
تنزیه و توحید در عرفان حق
شعرای دیری که خواسته اند به عرفان و حمت وارد شوند، اکثرا یا خدا را تجسم کرده اند و یا
کارشان به وحدت وجود کشیده است که در هر صورت از معارف آل محمد علیهم السلام فاصله گرفته

و منحرف شده اند.

اما مرحوم محمد کریم خان کرمان اع مثنوی خود را با تنزیه پروردگار، شروع میند، و میوید:

اي منزه پردهدار پردهدر       ** * **      وي بهر پرده در و از پرده در
چون سرايم من سپاست كان سپاس       ** * **      در قياس است و تو بيرون از قياس

لايق ذكر ثنايت جز تو كيست       ** * **      وز تو جز تو هيچس آگاه نيست
وصف ما اندر خور اوهام ماست       ** * **      ذات تو بيرون ز حد وهمهاست

ما همه در چند و چون و تو برون       ** * **      چون درآيد وصف تو در چند و چون

و به جای اینه شروع به توصیف خداوند در قالب معشوق خود بنند خدا را از هر نوع وصف منزه
دانسته و جمل ابیات ایشان در معن اله اکبر است، چنانچه امام در معن آن فرمودند اله اکبر من

ان یوصف.

و به جای اینه زیبای خدا را تشبیه به معشوقه های خود کرده و معلمین ادبیات هر عبارت فاحش را
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هم با اله بودن موضوع  بذرند مرحوم کرمان اع میفرماید:

كنه تو در پرده حسنت نهان ** * ** نور حسنت آشارا در جهان
اين چه حسن است اي جميل بيمثال ** * ** كز فروغ نور خود داري جلال
هر كه بينم عاشق رخسار تست ** * ** گر چه خود محجوب از ديدار تست

آتش شوق تو اندر سينههاست ** * ** جلوه روي تو در آئينههاست
سوي تو پويند و از كوي تو دور ** * ** حسن تو بينند و از ديد تو كور

در این ابیات به نته دقیق اشاره مینند که تا آخر، تمایز راه خودشان را با وحدت وجودی ها مشخص
مینند و آن جدا کردن کنه خداوند با حسن و جمال خداوند است. ذات منزه برای خداوند قائل

میشوند که در پشت حسن پنهان بوده به طوری که خود آن حسن نیز نوری از آن آشار است.و منیر
این نور ذات خداوند نیست چرا که نباید ذات خدا را قرین و وابسته به چیزی کنیم، چرا که منیر با نور

قرین شده و بدون نور منیر معن ندارد.

و به جای اینه بویند: خود اوست ليل و مجنون و وامق و عذرا… براه خويش نشسته در انتظار
خوداست…     میفرمایند:

شور مجنون از تو، ليل آيت است ** * ** سوز وامق از تو، عذرا آلت است

از خطا خوانند ليل را نار ** * ** وز غلط گويند عذرا بود يار

هر كه بين طالب نيو بود ** * ** خود نوئ جلوه ز آن رو بود

اين چه حسن است اي جميل بنظير ** * ** كو فنده شور در برنا و پير

نور حسن تست در كون و مان ** * ** آشارا از عيان و از نهان

عرش اعظم گشته سرگردان تو ** * ** مانده كرس واله و حيران تو

آسمانها در هوايت بقرار ** * ** وز زمينها برده هجر تو مدار

سينه خور از غمت بريان شده ** * ** روي مه از شوق تو تابان شده

آتش از شوق جمالت در تب است ** * ** روز خاك از درد هجرانت شب است

باد از سوداي تو جولانر است ** * ** ديده آب از هواي تو تر است

رعد از درد غمت نالان بود ** * ** چشم ابر از شوق تو گريان بود

سوز عشق تو است اندر جان برق ** * ** آتش شوقت بود در غرب و شرق

روي روز از شوق تو تابان بود ** * ** وز غمت شب تيره و نالان بود



هر كجا رويد گياه سينهچاك ** * ** در هوايت سر برون آرد ز خاك

چشم نرگس باز بر رخسار تو است ** * ** پاي در گل سرو از رفتار تو است

لاله را بر دل ز سوز تست داغ ** * ** سنبل از درد تو افسرده دماغ

هر كجا جنبنده گشته روان ** * ** باشدش از عشق روي تو روان

طايري هر جا كه در پرواز شد ** * ** در هواي تو پر او باز شد

ماهيان غرقند در درياي شوق ** * ** مرغ را در گردن از عشق تو طوق

طايران را آشيان در كوي تست ** * ** نالهشان از درد هجر روي تست

بلبل از گل طالب رخسار تست ** * ** قمري از سرو عاشق رفتار تست

جمله عالم اسير حسن تست ** * ** درد ايشان جمله درد حزن تست

سر حب تست در كون و مان ** * ** كو فنده شورشان در جسم و جان

جمل سرمست صهباي تواند ** * ** جمل در وجد و شيداي تواند

هر ي چون شيشه و حسنت چو م ** * ** نيست پيدا غير حسن تو ز وي

و دوباره اصرار دارند که این مخلوقات و اثر و مؤثر ها هیچدام خداوند نیست بله همه آلات و اسباب
و نشانه ها و آینه های هستند و نه حت نشانه ای از ذات خدا بله نشانه ای از همان حسن هستند که

خود پرده ای است برای خدا.

انشاء اله ادامه شعر را در هفته بعد مرور مینیم…
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